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 شهرام ناظری، رضا یزدانی، سالار عقیلی، علیرضا قربانی، سیروان خسروی ، کاوه یغمایی و 
فرزاد فرزین به عنوان نامزدهای بهترین ترانه تیتراژ فیلم یا سریال بیستمین جشن دنیای 
تصویر )جشن حافظ( معرفی شدند. »آخرین داستان«، »از یادها رفته«، »برادر جان«، 
»سرکوب«، »جای من نیستی« و »مانکن« به ترتیب قطعات خوانده شده توسط این 

هنرمندان است.

 با اینکه ۱۵ سال از انتشار نخستین جلد از مجموعه  کتاب های »گرگ و میش« اثر »استفنی 
میر« می گذرد، جدیدترین اثر این مجموعه که اخیرا با عنوان »خورشید نیمه شب« به چاپ 
رسید، با استقبال چشمگیر مخاطبان مواجه شد و ظرف یک هفته بیش از یک میلیون 
نسخه  از فرمت های مختلف این کتاب در آمریکای شمالی به فروش رفت. این کتاب که 
داستان »گرگ و میش« را این بار از زبان »ادوارد کالن« روایت می کند، در بریتانیا نیز مورد توجه 

قرار گرفت.

 شان پن به زودی در ادامه تلاش های خود برای مقابله با کووید-۱۹ مجری یک جلسه 
فیلمنامه خوانی مجازی پرستاره از فیلم کلاسیک  سال ۱۹۸۲ خود یعنی »اوقات خوش در 
ریجمونت های« خواهد بود. این رخداد بیستم آگوست از فیس بوک لایو و تیک تاک پخش 

می شود و منافع کسب شده از آن صرف کمک اورژانسی در مقابله با کووید-۱۹ خواهد شد.

 امسال مراسم جایزه ادبیات نمایشی »محمود استادمحمد« به دلیل شرایط و وضع 
کرونایی موجود در جامعه برگزار نمی شود. هر  سال در آبان ماه و همزمان با سالروز تولد این 

هنرمند مراسم جایزه ادبیات نمایشی بنیاد محمود استادمحمد برگزار می شد.

 آلبوم »به یاد دوست« با هنرمندی درویش رضا منظمی از استادان و پژوهشگران معتبر 
موسیقی ایرانی توسط مرکز موسیقی حوزه هنری در دسترس مخاطبان قرار گرفت. در این 
آلبوم که در »شور«، »افشاری« و »سه گاه« منتشر شده است، درویش رضا منظمی نوازنده 
ویولن، شهرام منظمی نوازنده تمبک، علیرضا خدامرادی طراح و سروش بخشش مدیر 

تولید عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

 اولین دوره کنسرت های آنلاین موسیقی نواحی که بر موسیقی نواحی تمرکز دارد، از 
پنجشنبه بیست وسوم مردادماه در بازار بزرگ ایران افتتاح شد و دو گروه موسیقی نواحی از 
سیستان وبلوچستان و بوشهر  موسیقی اجرا کردند. این برنامه تا بیست  وششم مرداد ماه 
با اجرای گروه هایی از لرستان، کرمانشاه، شرق خراسان، خوزستان، شمال خراسان و 

آذربایجان ادامه خواهد داشت.

 کمپانی »اپین وی پروداکشنز« که به لئوناردو دی کاپریو تعلق دارد از طریق عقد قرارداد 
همکاری با »سونی پیکچرز« برای این کمپانی محصولات سینمایی و تلویزیونی تهیه می کند. 
دی کاپریو که با بازی در فیلم »روزی روزگاری در  هالیوود« با این کمپانی همکاری کرده بود، به 

این ترتیب همکاری خود را با آن ادامه می دهد.

»سرمایه های بزرگی به عنوان   :  محمود عزیزی، کارگردان تئاتر و بازیگر
دانش آموختگان هنرهای نمایشی داریم که اگر هر جای دیگری بودند، از 
آنها بهره برده می شد. درست است که به اندازه کافی سالن نداریم یا شاید 
وضع مالی عموم مردم مصرف کننده کالای فرهنگی و هنری به گونه ای 
نباشد که بتوانند حتی تا یک سالن تئاتر پیاده بیایند و در سبد اوقات فراغت آنها اصلا تئاتر یا 
خرید کتاب نیست، اما بررسی همه اینها نشان می دهد ما یک  جاهایی خلأهای عمیقی 
داریم که می توان برای آن برنامه ریزی کرد. با این حال چشم انداز روشنی را برای سینما و تئاتر 

نمی بینم.«

: »این روزها تدریس موسیقی انجام می دهم و  علی درافشان، نوازنده دوتار
هنرجویان بیشتر به صورت حضوری آموزش می بینند، به عده کمی از 
هنرجویان نیز به صورت آنلاین آموزش می دهم، اما متاسفانه تدریس در 
شرایط موجود خیلی رضایت بخش نیست. البته جوانان بیشتر به سمت 
ساز و آواز روی آورده اند، اما به آنها بها داده نمی شود. شرایط بسیار نگران کننده است، ما از 

زمانی که ویروس کرونا وارد کشور شد تاکنون هیچ اجرایی نداشتیم.«

  پنجاه  وهشتمین دوره »جشنواره فیلم نیویورک« با نمایش آثار فیلمسازان نوظهور و 
شناخته شده از ۱۹ کشور جهان به صورت ترکیبی از رویدادهای حضوری و مجازی برگزار 
می شود. این  جشنواره با فیلم لاورز راک از استیو مک کوئین، فیلمساز بریتانیایی افتتاح 
می شود. سرزمین خانه نشینان ساخته کلوئی ژائو اثر محوری این رویداد است و با خروج 
فرانسوی  از آزازل جیکوبز نیز به کار آن پایان خواهد داد. از دیگر فیلم هایی که در بخش اصلی 
جشنواره نمایش داده می شود، می توان به منگراو و سرخ، سفید، آبی از مجموعه تبر 
کوچک به کارگردانی مک کوئین، زنی که گریخت از هونگ سانگ سو از کره جنوبی و شب 

پادشاهان به کارگردانی فیلیپ لاکوت از ساحل عاج اشاره کرد.

  شرکت ای ام سی تیه ترز، از مهم ترین زنجیره های سینمایی آمریکا قصد دارد با فروش 
بلیت ۱۵ سنتی مردم را به سینماها بکشاند. این شرکت که به تازگی و با شیوع ویروس کرونا 
یکی از بدترین دوره های تاریخ صد ساله خود را تحمل کرده، حالا به مدت یک روز، قیمت 

بلیت 100 سینمای تحت مالکیت خود را ۱۵سنت اعلام کرده است.

روی خط سینما 

 تنها دونلی نواز ایران
 در بستر بیماری

شیرمحمد اسپندار، تنها 
دونلی نواز ایران که در آستانه 

نود سالگی به سر می برد، این 
روزها همچنان در بستر بیماری 

است. الله بخش، پسر 
شیرمحمد اسپندار درباره او به 
ایسنا گفت: »از حدود دو  سال 

پیش به علت مشکلات بینایی 
و داخلی و کهولت سن در بستر 

بیماری و تحت درمان است. 
چند وقتی هم در بیمارستان 

بستری بود، ولی به علت 
مشکلات و شرایطی که جامعه 

به علت ویروس کرونا با آن 
درگیر است، ترجیح دادیم در 

منزل از او مراقبت کنیم.« او 
درباره فعالیت موسیقی 

سال های اخیر پدرش توضیح 
داد: »پدر در سال های اخیر 

بیمار بوده و توانایی فعالیت 
موسیقی نداشته، ولی تا چند  
سال پیش کسانی که علاقه 

داشتند نزد پدرم می آمدند و با 
او برنامه اجرا می کردند، اما اینکه 

بخواهد به خارج از شهر یا 
کشور برای برگزاری کنسرت 

برود، از لحاظ جسمانی 
امکانش وجود نداشته است.« 

شیرمحمد اسپندار پیش از 
این موفق به کسب دکترای 

افتخاری موسیقی سنتی از 
کشور فرانسه شده و تنها کسی 

است که می تواند ساز »دونلی« 
را بنوازد. دونلی نواز درواقع 

توانایی این را دارد که همزمان 
دو نی را در دهان بگذارد و 

بنوازد. این ساز، ساز محلی 
منطقه سیستان است و 
شیرمحمد اسپندار هم با 

نگاه کردن از روی دست یک نفر 
دیگر، نواختن این ساز را یاد 

گرفته است.

بعد از درگذشت خسرو سینایی، برخی مسئولان و تهیه کنندگان خصوصی با این اتهام 
مواجه شدند که چرا امکان ادامه کار برای  سینایی و دیگر فیلمسازان متفاوت و فرهنگی 
فراهم نیاورده و از محو شدن تدریجی آنها در روند رو به افول سینمای امروز ایران  جلوگیری 
نکرده اند . صحبت های اخیر برادر ناصر تقوایی- که از بیکاری برادرش نوشته بود- بحث را 
وارد سطحی دیگر کرده است؛ موضوعی  مثل گلایه های بهرام بیضایی که همین چند وقت 
پیش گفته بود:   »اگر بخواهید خط سیری در کارنامه من پیدا کنید، وقفه هایی که در  کار افتاده 
جلوی این خط سیر طبیعی را گرفته  و شما حتما به این نیز باید فکر کنید که اگر می توانستم 
مرتب فیلم بسازم، الان کجا  بودم؟ یا واروژ کریم مسیحی اگر »بین پرده آخر« و »تردید« دو 
دهه فاصله نیفتاده بود چقدر جلوتر از الان بود؟ جامعه سینما و تماشاگر  هم قدمی پیشتر 
بودند. تقوایی الان سال هاست فیلم نساخته، چطوری است که برای هر چیز پیش پا 

افتاده ای امکانات فراهم است  ولی برای اینها امکاناتی فراهم نمی شود؟« 

فاکتور حیاتی
در این بین عده ای نیز هستند که کم کاری فیلمسازان متفاوت و فرهنگی را با توجه 
به روند استقبال مردم از آثار متأخرشان  اتفاقی طبیعی می دانند و آن را نتیجه و برآیند 
فعالیت های این فیلمسازان و استقبال نکردن مردم از آثارشان عنوان می کنند. خسرو 
 دهقان، منتقد، در این زمینه می گوید که اگرچه صرفا با فاکتورهای اقتصادی نمی توان 
کلیت کارنامه سینماگر را ارزیابی  کرد، اما به هرحال اقتصاد هم فاکتور مهمی در سنجش 
موفقیت سینماگر است: »فروش فیلم فاکتور مهمی است و این نه فقط  در ایران که 
در تمام دنیا هم صادق است. به خصوص که منظور از فروش در چنین بحث هایی 
تنها معنای اقتصادی ندارد و گستره  وسیع تری به نام اقبال تماشاگر و بیشتر دیده 
شدن را شامل می شود. در حقیقت فروش هم یک بحث مالی است- که تهیه کننده به 
 سرمایه اش برسد- هم جنبه دیگری دارد که ناظر بر این است که تعداد بیشتری از مردم به 

تماشای فیلم بنشینند.«  

صرفه اقتصادی
در بحث هایی مانند بیکاری بیست ساله ناصر تقوایی یا در محاق ماندن پروژه های 
رویایی خسرو سینایی و بزرگان دیگر،  بسیاری از اوقات این توجیه مطرح شده که چون 
این افراد فیلم هایشان صرفه اقتصادی ندارد، از چرخه تولید بیرون مانده اند. درواقع  برخی 
از این افراد با این اتهام مواجهند که با وسواسی که در کار دارند، روند تولید آثارشان طولانی 
و پرهزینه می شود. عده ای  دیگر نیز متهم اند که صرفا آثار نخبه پسند تولید می کنند و این 
هم خود باعث می شود دایره مخاطبان شان کوچک شود. اما از نگاه خسرو  دهقان، همه 
چیز در این بحث ناظر به بازگشت سرمایه نیست و اگر شمار بینندگان فیلم های ناصر 
تقوایی یا زنده یاد خسرو  سینایی را در طول زمان حساب کنیم، آثارشان به صرفه جلوه 
می کند. به هرحال تقوایی چند فیلم پرفروش و البته چند فیلم به شدت  پرمخاطب دارد 
که ازجمله پرتماشاگرترین آثار تمام سال های سینمای ایران هستند؛ بیضایی نیز. با این 
توضیح که فیلم هایی مانند   »سگ کشی«، »شاید وقتی دیگر« و حتی »مسافران« در گیشه 
هم پرفروش بوده اند. در مورد خسرو سینایی هم کتمان نمی توان کرد که   »عروس آتش« 
و »هیولای درون« ازجمله دیده  شده ترین فیلم های سینمای ایران هستند و هزاران وعده 
نمایش »مرثیه سوخته« در  انواع و اقسام فستیوال ها و تلویزیون ها هم آن را اثری به شدت 
پرمخاطب و به صرفه جلوه می دهد. خسرو دهقان می گوید: »این  بحثی که فروش فیلم مهم 
است، تماشاگر مهم است، اقبال مخاطب مهم است، فی نفسه بحث اشتباهی نیست. اما 
بزرگانی که این  مسائل درباره شان مطرح می شود، اتفاقا فیلمسازان کم تماشاگری نیستند. 
بله، ناصر تقوایی فیلم کم فروش هم داشته، اما من حداقل چند  فیلم پرفروش هم از او به 
یاد دارم؛ مثلا به یاد دارم »ناخدا خورشید« خوب فروخت و حتی فیلم آخرش »کاغذ بی خط«. 
از نظر دیده شدن و شمار تماشاگران هم »ای ایران«، »ناخدا خورشید« و »کاغذ بی خط« در 
گذر زمان خوب دیده شده اند و بحث های زیادی هم به  وجود آورده اند. بگذریم از »دایی جان 

ناپلئون« که یکی از دیده شده ترین سریال های تاریخ تلویزیون ایران است.« 

راه  حل اروپایی
این روزها عده ای بدون توجه و مداقه در مفهوم اقتصاد آزاد از حمایت های دولتی برای 
تولید فیلم های فرهنگی به شدت انتقاد  می کنند. این گروه با نگاهی رادیکال به اقتصاد 
آزاد ذات سینما را در مفهوم عرضه و تقاضا خلاصه می کنند و بر این باورند که  حمایت از 
فیلمساز فرهنگی که در روند طبیعی بازار نتواند به فعالیتش ادامه دهد، منطقی و عاقلانه 
نیست.این درحالی است که  در اقتصادهای واقعا آزاد هم حمایت از آثار فرهنگی، اصلی 
پذیرفته شده است و حتی در دل سینمای هالیوود هم فیلمسازانی داریم که تنها بنا به ذات 
فرهنگی فیلم هاشان امکان ادامه حیات دارند. در اروپا البته این امر رواج بیشتری دارد و یکی 
از وظایف  دولت و شهرداری ها حمایت از تولید آثار هنری غیرتجاری است. مثلا در فرانسه 

مرکزی به نام مرکز فیلم فرانسه سالانه روی 30 فیلم فرهنگی سرمایه گذاری می کند )همان 
مرکزی که امسال از قهرمان اصغر فرهادی هم حمایت کرده(. در دیگر کشورهای  اروپایی 
هم چنین مراکزی با نام های مختلف وجود دارند و با حمایت های مالی و معنوی و فاندهای 
مختلف از هنرمندان حمایت  می کنند. بگذریم از تلویزیون هایی مانند آرته و شبکه های 
مشابه که یکی از وظایف شان تولید آثار متفاوت غیرتجاری است.  در این زمینه می توان به 
آمار فروش سینمای اروپا در دو دهه اخیر هم رجوع کرد و گفت در صورتی که قرار بود روند 
اقتصاد  آزاد تکلیف ادامه حضور سینماگران فرهنگی را تعیین کند، آن وقت فیلمسازانی 
مانند برادران داردن، امیر کوستوریکا، فرانسوا  اوزون، پدرو آلمادوار، میشاییل هانکه و 
بسیار فیلمساز هنرمند و فرهنگی دیگر باید خیلی وقت پیش جای خود را به سازندگان 
 فیلم های پفکی- ابرقهرمانی داده بودند و روند تبدیل سینما به یکی از غرفه های شهربازی 
با سرعت بسیار بیشتری طی شده بود.  مثلا آخرین فیلم فرانسوا اوزون، »تابستان 85« که 
4میلیون یورو هزینه تولیدش بوده، تنها 2 میلیون فروخته و فیلم 6میلیون  یورویی »به 
لطف خدا« هم تنها نیمی از پول خود را برگردانده است. اگر فیلم »دو عاشق« را هم در نظر 
بگیریم که با هزینه 8 میلیون یورو تولید شده و تنها 4 میلیون فروخته، باید گفت اگر قرار 
بود تکلیف این کارگردان را سه فیلم آخرش روشن کند، باید  کار او را تمام شده می دانستیم. 
مثل امیر کوستوریکا که او هم چهار فیلم آخرش با حمایت های دولت فرانسه تولید 
شده اند و  پرفروش ترین فیلمش در 10سال اخیر »مارادونا از نگاه کوستوریکا« بوده که 
تنها 700 هزار یورو فروخته. برادران داردن هم  وضعیت مشابهی دارند و از میان فیلم های 
اخیرشان »احمد جوان« تنها یک ونیم میلیون یورو فروخته، »دختر ناشناس« که 7میلیون 
هزینه داشته، کمتر از 3 میلیون فروخته و فیلم 7 میلیون یورویی »دو روز و یک شب« هم 
9میلیون فروخته تا حتی  پرفروش ترین فیلم  کارنامه شان هم از نظر آمار و ارقام سودآور 
نباشد. اما مسأله این است که در کشورهای اروپایی این درک در  سرمایه گذاران و مدیران 
وجود دارد که تنها با انجام یک رقابت )گیشه( نمی توان تکلیف رشته های متعدد را روشن 
کرد. برخی  از سینماگران هستند که تکلیف موفقیت یا ناموفق بودن شان نه در گیشه های 
سینما بلکه در فستیوال ها و دانشگاه ها و بحث های منتقدان  روشن می شود. موضوعی 
که در سینمای ما نادیده گرفته شده و شماری از منتقدان به اصرار و تأکید می گویند که 
معیار ارزیابی  موفقیت کسانی مثل ناصر تقوایی یا خسرو سینایی با رضا عطاران و مسعود 
ده نمکی یکی است. خسرو دهقان می گوید: »این  مقایسه ها چندان درست نیست و باید 
فاکتورهای موثر بر سینمای ما را با سینمای غرب قیاس کرد و بعد دست به مقایسه زد.  در 
این زمینه می توان گفت هالیوود سازوکار خودش را دارد، سینمای اروپا سازوکار خودش را و 

ایران هم سازوکاری مختص  خود دارد .«

سینمای دولتی ایران
دهقان، سینمای ایران بعد از انقلاب را »غیر از چهار پنج درصد«  سینمایی دولتی می داند: 
»از فردای بیست ودوم بهمن 57  تا همین حالا که با هم حرف می زنیم، ساختار سینمای ایران 
دولتی بوده و اگر هم کاملا دولتی نبوده، متعلق به نهادهایی مانند  شهرداری، حوزه هنری، 
فارابی و... بوده که به هرحال بخش خصوصی نیستند. چنین ساختاری متر و محکش 
بی تردید با سینمای  کشورهای غربی فرق دارد. یعنی اینکه کار کردن یا نکردن عده ای را به 
معیارهای اقتصادی ربط بدهیم و بخواهیم آن را به این  شکل توجیه کنیم، درست نیست.« 
به باور خسرو دهقان در سینما قوانین و قواعد دیگری سرنوشت هنرمندان را رقم می زند: 
  »اینجا در شکل قالبش هر فیلمسازی برای اینکه بخواهد فیلمش را بسازد، ناچار است برود 
سراغ دولت یا سایر نهادها و اینها  هستند که ترکیب فیلمسازان هر دوره را معین می کنند. 
یعنی می بینیم عده ای همه ساله کار می کنند و عده ای هم در  دست اندازهایی که همه شان 
هم بروکراتیک نیستند گیر کرده و کم کم از دور خارج می شوند؛ نه به اقتصاد و معیارهای 
اقتصادی  کار دارد و نه بهانه هایی مانند هزینه های تولید. چون همه ساله در این سینما 

فیلم هایی ساخته می شود که این منطق را نقض  می کنند .«

ذات سینما
 »ذات سینما این است و بی رحمی در ذات سینماست. سینما شعر و شاعری نیست که 
نیاز به یک قلم و چند برگ کاغذ و خلوتی  داشته باشد و تمام. سینما هزینه دارد و امروز 
حداقل 3 میلیارد تومان برای ساخت هر فیلمی نیاز است. این وجه صنعتی به  هر حال 
مشکلات خودش را هم دارد و همین هم هست که سال به سال با بی رحمی های این 
صنعت آشناتر می شویم .«  اما حرف آخر خسرو دهقان: »باید بخش خصوصی را تقویت کرد تا 
تمام سینمای ایران دولتی نباشد. این می تواند بخشی از  مشکلات را هم حل کند و حداقل 
اینکه در کاهش برخوردهای سلیقه ای و دیدگاهی و باندی و حزبی موثر است. البته این را 
می دانیم  که هیچ مشکلی را نمی توان یک شبه حل کرد، اما گام هایی چون تقویت بخش 

خصوصی می تواند روزنه ای ایجاد کند برای نفس  کشیدن سینمای ایران.«

»شهروند« بررسی می کند ناصر تقوایی، خسرو سینایی، بهرام بیضایی و بسیاری دیگر 
چرا جایی در سینمای امروز ایران ندارند؟

سینمای ما،  بین اقتصاد آزاد و دولتی 
سرگردان است

]پولاد امین[ »چرا یک نسلی از سینماگران ما خانه نشین شده اند؟ بیضایی جلای وطن کرده، تقوایی دیگر فیلم نمی سازد و....  گروهی محدود در سینما حضور دارند. برخی فقط   
با رانت فیلم می سازند و نتیجه اش همین است که در سینمای این سال ها  می بینیم.« درد دل های مسعود جعفری جوزانی آینه سینمای امروز ماست؛ داستانی که چندین  سال 
ح شده و  نگاه ها را  است تکرار می شود و نتیجه اش بیکاری  اغلب سینماگران فرهنگی این سرزمین است؛ اتفاقی تلخ که امروز پس از درگذشت خسرو سینایی یک بار دیگر مطر

دَر در این سینما تاب نمی آورند و میدان را یک سره می سپارند؟ 
َ

متوجه این موضوع کرده که چرا سینماگران توانمند و ق
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دیالوگ

 مجموعه  شعر »عاشقانه فراموش ات می کنم« سروده  رویا زاهدنیا توسط انتشارات بلم 
غ التحصیل حقوق است و هم اکنون  منتشر شد. زاهدنیا متولد ۱۳۶۰ در لوندویل آستارا، فار
در قشم زندگی می کند. انتشارات بلم پیشتر کتاب »گامبی« سروده  محسن حامد را منتشر 
کرده بود و هم اکنون چند کتاب دیگر از شاعرانی چون محمودرضا پژم، داوود ملک زاده و 

شهرام پوررستم را در دست انتشار دارد.

 ترجمه عربی ۱۴ داستان از ۱۴ نویسنده ایرانی با عنوان »مرثیه الهواء« )مرثیه باد( در عراق 
منتشر شده است. این کتاب با ترجمه حسین طرفی و مقدمه ای از کیهان خانجانی با عنوان 
»داستان کوتاه جهان بی داستان کوتاه ایران ناقص است« در انتشارات »شهریار« عراق 

انتشار یافته است.

 »هتل کله پوک ها« عنوان یک مجموعه دو جلدی با موضوع داستان های طنزآمیز فارسی 
است که به تازگی انتشارات سروش برای گروه سنی »ب و ج« راهی بازار کتاب کرده است.

 رمان تاریخی »شبیه مریم«، شرحی از زندگی فِضّه، از »نوبیه« آفریقا تا اسارت و ملازمی 
حضرت زهرا )س( به قلم اکرم صادقی در  انتشارات کتاب جمکران منتشر شد.


